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QQ!نخواندهQگرافیکQِگرافیست
قلـم خیلـی وقـت اسـت از روی کاغذ جـدا نشـده و دسـت های او در 

ایـن هم زیسـتی قوی تـر از سـال های پیشـین شـده اسـت. هـان 

سـال هایی که بیلبوردهای دسـتی مشـهد را طراحی و اجرا می کرد 

یـا کاریکاتورهـای مجله گل آقـا را دوباره می کشـید.

بـه قول خـودش شـاید هنـوز در اول راه اسـت. راهی که قلمـش را از 

ابتدای دبیرسـتان برای طراحی به دسـت گرفته است. جرقه شروع 

این کار در دوره  متوسـطه زده شـد، از گذراندن روزهای طرح کاد در 

بخش طراحی، نقاشـی و خطاطی بنیاد شهید. آن زمان که هنوز در 

بنیاد شـهید عکس های شـهدا را می کشـیدند و پرده نویسی هایی 

بـرای نصـب در سردر منازل شـهدا هم زمان با سـالروز شهادتشـان 

آماده می شـد. سـال های آغاز دهه۷0 بـود: «از آنجا درگیـر کارهای 

هنری شـدم. البته فضای دبیرستان شاهد حکمت که حال وهوای 

فرهنگـی و اجتاعی قوی داشـت، مزید بر علت بود. محصل رشـته 

تجربـی بودم و بخش زیادی از وقتم را در امور تربیتی، بسـیج، واحد 

شـاهد و انجمن اسـلامی برای شومیزنویسی، دکور مراسم مختلف 

فاطمـه شوشـتری|     بیشـر از آنکـه خـودش را دیـده باشـیم یـا نامـش به گوشـمان خـورده باشـد، نگاهـمان با 
طرح هایش آشناسـت کـه معروف ترین آن ها در صداقـت آمریکایی، عنایت آمریکایی، سـبک زندگی و 

جلـد کتاب های «خاتون و قوماندان» و «بابارجب» خلاصه می شـود و حمید فخار، گرافیسـت مشـهدی، 

آن هـا را اجـرا کرده اسـت. آثـاری کـه باتوجـه به مسـائل سیاسـی روز ایـران و آمریکا شـاید هنـوز نمایی از 

آن هـا را در گوشـه ای از ذهنـمان داشـته باشـیم. تصویری هم نشـینی پرچم آمریـکا و دم خـروس را دربر 

گرفتـه اسـت تـا میـزان صداقت آمریکایـی را نشـان دهد، یا آنجـا که ترکیـب سرخی خون و سـبزی سرو 

خـبر از 1۷هـزار شـهید ترورشـده در ایران می دهـد تا عنایـت آمریکایـی را نمایان کنـد. بهرین معرف 

او هـم همیـن طرح هایش اسـت که به محض جسـت وجوکردن نامش، قبـل از بازشـدن زندگی نامه اش، 

جلـو چشـممان بـاز می شـود تا حاصـل سـال ها کار هـری او را نشـان دهـد. کارهایـی پررنگ ولعـاب که 

یکـی از آن هـا به عنـوان دغدغـه اصلی حمیـد فخار در قالـب یک مجموعه بـه مقام معظـم رهبری هدیه 

شـده اسـت. شـهرآرامحله در ایـن گزارش بـرای نشـان دادن این گرافیسـت مشـهدی کـه طرح هایش 

نمود بین المللی هم داشـته، با او همراه شـده اسـت. کسـی کـه از کار طراحی و گرافیکی تـا ایده پردازی 

چایخانـه حـضرت )چایخانـه فعلـی حـرم مطهـر امام رضـا)ع(( و ایجـاد موکب القلـم پیـش رفتـه اسـت. 

قرارمـان بـا او نخسـتین روزهـای بهـار و در دفر شـهرآرامحله هماهنگ می شـود.

گلدان شکسته، بابارجب بود
از بهرین کارهایی که در 20سال کار گرافیکی 
انجــام دادم و دوســت دارم آن را در کارنامــه 
کاری ام نگه دارم، طرح جلد کتاب «بابارجب» 
است. سرداری با صورت مجروح که بارها او را 
در خیابان دیده بودم؛ با چفیه ای بسته شده 
دور صــورت، دهانی بــاز و بینی و چشــمانی 
نامشخص. شــخصیتش برایم محرم و جالب 
بود. بعد از شــهادتش طراحی جلد کتاب او با 
همان نام «بابارجب» به من ســپرده شد. چون 
امکان آوردن چهــره روی جلد نبــود، سردرگم 
این طراحــی بودم که بعد از توســل بــه خودش، 
بابارجــب در نظرم گلدانــی آمد که شکســته بود و 
خودش خانواده اش و آرمان هایش را تا روزهای آخر 
نگاه داشــت. به همین دلیل چفیه ای تهیه کردم و 
دور گلدان سفالی بستم، مشابه خود بابارجب که 
صورتش را می بست. شمعدانی ها را داخل گلدان 
گذاشــتم. با چند ضربه گلدان را شکستم، عکس 
گرفتــم و طــرح زدم. طــرح جلد همانی شــد که 
می خواســتم. گل های شــمعدانی نماد خانواده 
بود و همه آنچــه بابارجب به دســت آورده بود و 
گلدان شکســته هم تداعی خود بابارجب بود و 
نیز صورت ازدست رفته اش که یادگار دفاع از دین 

و ایمان و وطن بود.
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